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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  20  شمارة پياپي - 1392 تابستان  – دومشماره   – ششمسال 
  

  
  

  »زندگي و اشعار«جلال الدين حافظ سعد تبريزي
  )77 -92ص(

  
  2)نويسنده مسئول(مژده حاج احمدي پور رفسنجاني،  1محسن پور مختار

  3/11/91 :تاريخ دريافت مقاله 
  20/3/92 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده
گوي قـرن نهـم   از شـاعران فارسـي   ،»سـعداالله  «ب بـه ملقّ» الدين حافظ سعد تبريزي جلال«

، يك مسـتزاد   غزل426،  قصيده 6بيت دارد و شامل4700ن وي بيش از ديوا. هجري است
 -جـز يكـي   - ديـوان قصـايد  . معماست 611اعي و بيش از رب 352،  قطعه26ويك مخمس، 

غزليـات و رباعيـات ديـوان اكثـراً داراي مضـامين      . همه در مدح قاسم انوار سروده شده انـد 
غالباً مشـتمل بـر درخواسـت پـول و مايحتـاج زنـدگي از        قطعات .عاشقانه هستند –عارفانه

در اشعارش از شاعران برجستة پيشين و معاصر خود تأثير بسيار »حافظ سعد «.ممدوح است
د است تا صـاحب سـبكي   ت و همچون بسياري از شعراي همعصرش شاعري مقلّپذيرفته اس

تـوان آن را از  كـه مي  يحـد  اها از مشخصات ديوان وي است تـا با اين حال كثرت معم .ويژه
در » قلنـدري « وفـور واژه هـا و اصـطلاحات    .دانسـت  حـافظ سـعد  ويژگيهاي سـبكي شـعر   

در زمينه استفاده از هنرسازهاي . اوست نيز يكي از ويژگيهاي سبكي اشعار حافظ سعداشعار
 مخصوصـاً ي ندارند جز اينكه آرايـة تجنـيس   ص خاصادبي اشعار حافظ سعد نوآوري و تشخّ

جنــاس مركــب در ديــوان وي حضــور و ظهــور چشــمگيري دارد وگــاه كــاربرد آن تــوأم بــا 
هي استنوآوريهاي قابل توج.  

  
  كليديكلمات 
  جناس ، عرفان، قلندر، معماسعد تبريزي، سبك شناسي شعر، حافظ

  
  

                                                 
  m_p_mokhtar@yahoo.com  دانشگاه ولي عصر رفسنجان استاديار دانشكده زبان و ادبيات فارسي،.  1
  aliryahi@yahoo.com  اسي ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه ولي عصر رفسنجانكارشن.  2
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  مقدمه
  تيموري كـه احـوال و آثـارش از نگـاه تـذكره نويسـان و        دورةيكي از شاعران فراموش شده 

سـعداالله «ب به ملقّ 1»الدين حافظ سعد تبريزيجلال« ات دور مانده استتاريخ نگاران ادبي «
در ايـن شـهر   . شده اسـت دوران تبريز يكي از مراكز فرهنگي ايران محسوب ميدر اين. است

در جذب شعرا ميكوشيدند و گويندگان از شـهرهاي مختلـف    -نوه تيمور –پسران ميرانشاه 
ن از از جمله اين شـاعران ميتـوا  . ايران به هواي كسب مال و شهرت راهي اين شهر ميشدند

سعد به وضوح قابـل مشـاهده    ثير اشعار او در ديوان حافظنام برد كه تأ »خواجوي كرماني«
طبعاً ميبايست در محيط فرهنگي تبريـز   2بپذيريم كه زادگاه شاعر تبريز بوده استاگر .است

تنهـا اثـر بازمانـده از ايـن      .شاعرپرور رشد كرده باشد و تحت حمايت اميراني شعر دوست و
لاع زيادي از كتب تـذكره و  اطّ» حافظ سعد«در باب شرح حال و زندگي . شاعر ديوان اوست

عرفـاي نيمـه اول قـرن نهـم      و ء، بلغاء جز آنكه وي از فصحا 3دست نمي آيدتاريخ ادبيات  ب
حـافظ  . بوده اسـت   -عارف و شاعر قرن نهم -» قاسم انوار «مريدان هجري قمري و از جملة

هايي داشـته و ميـر   كشمكش ـ 4» سـعدالدين خطيـب  «تي بر سر منصب خطابت بـا  سعد مد
       از همسر و فرزندان حافظ سعد اطلاع زيادي 5.ست او را از خانقاه بيرون كرده ا) قاسم انوار(

گلـزار   «؛ »صـبح گلشـن   تـذكرة  «؛»تذكرة تحفه سامي«ا در كتاب هايدست نيست؛ تنهدر
نـازكي  « از شـاعر و عـارفي بـه نـام     »لغتنامـه دهخـدا   «و »فرهنگ سـخنوران «؛ »جاويدان 
و در قرن دهـم ميزيسـته    ياد شده با اين اشارت كه وي فرزند حافظ سعد بوده» استرآبادي

 ـ    درباره نازكي استرآبادي با وجود استقصاي بسيار در تذكره .است ات هـا و كتـب تـاريخ ادبي
  . لاع بيشتري به دست نيامدفارسي اطّ

شيعه مذهب )حافظ سعد(با توجه برخي از ابيات موجود در ديوان ميتوان حدس زد كه شاعر
  :بوده است

                                                 
، به  شاعر در دست است ، براساس منابعي كه دربارة نگاشته شده است» ديوان سعد حافظ تبريزي«بر روي برچسب نسخة كتابخانه مجلس، . 1

  .قيد شده است» فظ سعد حا«، به اشتباه  »حافظ سعد«به جاي    احتمال زياد نام او
     و نيز اينكه وي مراد شيخ قاسم انوار بوده و قاسم انوار در تبريز ميزيسته است و همچنين با توجه به است  »تبريزي«ا توجه نسبت شاعر كهب 2.

     به حكومت تبريز   پسر قرايوسف كه از جانب شاهرخ »ابوسعيد «آمده است و در آن به)ب130گ(ماده تاريخي كه در يكي از رباعيات ديوان
 .باشد متولد تبريز ك گفته شده است؛ قاعدتاً حافظ سعد بايد تبري ، رسيده بود

پي  در وي در آنها يافت نشد لاع از احوال شاعر مورد بررسي قرار گرفت اما اخباري ازهاي تذكره، ادبي و تاريخي كه به منظور كسب اطّنام كتاب . 3
 .نوشت مقاله آمده است

 .دست نيامدلاعي بر كتب تاريخي اطّفانه از اين شخص دسأمت. 4

تذكره روز روشن  ؛181دانشمندان آذربايجان ص ؛185-184تذكره مجالس النفايس صص: اطلاعات مذكور از اين كتابها به دست آمده است. 5
و تصحيح 279ص ، دين همايون فرختصحيح ركن ال تحفه سامي، ؛248شعر فارسي در عهد شاهرخ ص ؛586و268فرهنگ سخنوران صص ؛355ص

  1585ص ،3ج گلزار جاويدان ، ؛1034تذكره روز صبح گلشن ص ؛316،ص و تصحيح احمد مدقق يزدي153ص ، وحيد دستگردي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  79/»زندگي و اشعار«جلال الدين حافظ سعد تبريزي
 

 

  ــاق بينوا بطلبطريق راست ز عشّ  ــي وار ـالف اين ره نيـي حسينـاگر مخـ
  )ب16گ(رضاي خاطر اولاد مرتضي بطلب  م روضة توفيق بايـدت چون سعـــدنسي

  :دارد  به مطلع) ع(او همچنين غزلي در تعزيت امام حسين 
  )الف110گ(گل بـاغ پيمبـــري ةبرحلق تشن     ك دمي خوش فروگــري اي ديده همچو اش

  :ل شيعه بودن وي را تقويت ميكندرباعي ذيل نيز احتما 
  ه اي از حال دل آگاه شدمتا ذر          عمــري به نياز خاك اين راه شدم

  )ب138گ(1شـدم »اسـداالله «تا صيد سگان        اي نـشمارمشـيران جهان به گربه
  

  ديوان اشعار حافظ سعد تبريزي
ديوان «يكي با نام . شناسيمدو نسخة خطي از ديوان اين شاعر مي: هاي خطي ديواننسخه

في شده است معرّ »جلال الدين سعداالله تبريزي«است كه سراينده آن » سعد حافظ تبريزي
ايـن ديـوان شـامل     . محفـوظ اسـت   87065و دركتابخانه مجلس شوراي اسلامي با شماره  

 864ال كتابت آن در شو. صفحه است و به خط نستعليق كتابت شده است 374=برگ  187
    در زمـان حيـات شـاعر صـورت      2»محمود بـن محمـد بـن خمـاري    « ي قمري توسط هجر

درصفحه اول اين نسخه بيتي نوشته شده است كه با تصـحيح قياسـي گمـان    . 3گرفته است
ريحان دلبـر   ةغيرت فزاي روض/ ديوان سعد حسن رخش باچنين خطي«:ميرود چنين باشد

نگهـداري   OR.11846تانيـا بـه شـماره    در موزه بري ، ديگر نسخه خطي اين ديوان. »است
خـط آن   5.فـي شـده اسـت   هجري قمـري معرّ  864مكتوب در  4و ديوان حافظ سعد ميشود

جهـت   اين نسخه. 6آن راكتابت كرده است »شيخ محمود هروي پير بداق«نستعليق است و 
برسـم خزانـه   «: و در پشت جلد آن نوشته شـده . كتابت شده است 7»پيربوداق بهادر«خزانه 

  »  صر و الاحسانظلّ االله المنان ملاذ خواقين الزمان ابوالفتح پيربوداق بهادرخان ايداالله بالنّ
                                                 

 .اسداالله لقب امام علي بن ابيطالب است. 1

تمت الكتاب بعون االله وحسن توفيقه الحمد «: يمه ق كتابت كرده با ترق. هـ 862يكي از نسخ قديمي ديوان حافظ شيرازي را همين كاتب به سال .  2
دفتر دگرسانيها در (  »اقل عباد االله الباري محمود بن محمد بن محمود بن حمادي عفا االله عنهم و غفر ذنوبهم 862الله علي نعمائه في شهور سنه 

وي .  ه به تسجيع آن با الباري قطعاً تصحيف خماري استنسبت كاتب در اين ترقيمه حمادي آمده كه با توج). 62ص : 1نيساري، ج ، غزلهاي حافظ 
 )873ص : 4و  3ج  ، بياني احوال و آثار خوشنويسان ،.( از خوشنويسان دربار پير بوداق بن جهانشاه بوده است

 .اين مطلب بر روي برچسب نسخه آمده است.  3

 .آمده است»سعدي «، » سعد«در كتاب  مذكور اشتباهأ  به جاي  .4

  .، اثر مرديت اونس بريتانيا ة، فهرست موز681 ص: 4سخه هاي خطي دانشگاه تهران، جن.  5
احوال و (رقم كرده است  "پير بوداقي"وي نزد پير بوداق بن جهانشاه قراقويونلو به امر كتابت مشغول بود و به همين مناسبت در بعضي آثار خود .  6

هنر عهدتيموريان و متفرعات آن ( ؛ )65ص:1ج نيساري، تر دگرسانيها در غزلهاي حافظ ،دف( ؛ )893-891صص: 4و3ي، جبيان آثار خوشنويسان،
  ). 937و 629صص :حبيبي

  342-  346صص :تذكره الشعرا، دولتشاهدرباره پيربوداق بن جهانشاه. به احتمال قوي منظور پير بوداق بن جهانشاه قراقويونلوست.  7
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اي زيبا از مجلس بزمي ديده ميشود كه در آن شاه در اين نسخه بعد از بخش رباعيات نگاره
بوداق بهادر در باغي زيبا بر روي سرير نشسته و چند تن در خدمت اويند و مطربان مشغول 

و در حال تقديم ) كه محتملاً  كاتب نسخه است(اختنند و شخصي در نزدسلطان ايستاده نو
در ذيل تصوير با قلـم درشـت   . 1به سلطان است) كه احتمالا ديوان حافظ سعد باشد(كتابي 

« : زير آن اين رباعي حافظ سعد به چشم ميخورد كتابت شده است و در»شاه بوداق بهادر «
هر گوشه گلي و گلسـتاني و  * آراسته صد بزم بهر بستاني / دستاني ام گلست و هر طرف اي

چنانچه ذكر گرديد هر دو كاتـب نسـخ موجـود ديـوان     .» ما و غم يار و كنج گورستاني/ گلي
  .حافظ سعد از كاتبان دربار پيربوداق بن جهانشاه بوده اند

ال فـي شهرشـو  ت الكتاب بعون االله و حسـن توفيقـه   تم«:ترقيمه نسخه كتابخانه مجلس
د بـن محمـود   ين و ثمانمايه حرّره اقل عباداالله الملك الباري محمود بن محمسنه اربع وستّ

  »خماري عفااالله عنهم
ت الكتابة هذه الديوان بعون الملك الديان بأسـنّه اقـلام أضـعف    تم«: ترقيمه نسخه بريتانيا

ارين ي أحسن االله أحوالهما في الدعباداالله المحتاج الي رحمة الملك باقي شيخ محمود پير بوداق
 ـفي سلخ صفر ختم بالخير و الظفر سنه أربع وستّ يه عليه السلم و التحيه ين و ثمانمايه الهجرالنبو

يلوح الخـط فـي القرطـاس    . و الاكرام بدارالملك شيراز حماها االله تعالي عن الآفات و النكبات
  »و كاتبه رميم في الترّاب/ دهراً 

  
  راي ديگرتأثير از شع

 ـ  -د بوده اند و چون تمايـل آنهـا   در روزگار حافظ سعد اكثر شعرا مقلّ  ةهمچنـين ذوق عام 
 ـ ، بيشـتر   به اشعارِ با معاني باريك و مضامين پيچيده بوده اسـت  –مردم  ف از شـاعران متكلّ
عصـمت  « ، »حسـن دهلـوي  « ،»كمـال خجنـدي  «، »اميـر خسـرو دهلـوي    « چون؛ گويي 
  .پيروي ميكرده اند  »زيكاتبي شيرا«و »بخاري

او در . آشـكار اسـت   اميـر خسـرو دهلـوي كـاملاً     ل خجنـدي و تقليد حافظ سعد ازكمـا 
 »خواجـوي كرمـاني  «و  »سـعدي  «، »حـافظ «: ش از بسياري شعراي پيشين از جملـه اشعار

، در ديـوان وي قابـل    از شعراي معاصر با شـاعر كـه تـأثير اشـعار آنـان      .تأثير پذيرفته است
بـه دليـل   . م بـرد را ميتـوان نـا   »قاسـم انـوار   «و»جامي«، »كمال خجندي« ، ملاحظه است

  : ناگزير براي نمونه ابياتي آورده ميشود ، و محدود بودن صفحات مقالهگستردگي اين مبحث 
                                                 

 گرديده استتصوير مذكور به پيوست مقاله ارسال .  1
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  :سعدي
  طـوطي خمـوش بـه چـو تـو گفتــار ميكنـــي             سرو ايستاده به چـو تـو رفتار ميكنـي  

  )683كليات، غ، ص(                                                                  
  :حافظ سعد

   طوطي خموش به چو تو گفتـار ميكنــي       سعد ار چه هست طوطي خوشگوي سعديا  
  )الف 100گ (                                                                        

  :سعدي
  از پاي تا به سر همه سـمع و بصـر شـدم         بشنـوم م و گفتنـش بينـــتــا رفتنــش ب 

  )571كليات؛ غ، ص(                                                                 
  :دحافظ سع

  از پاي تا به سر همـه سـمع و بصــــر شـدم      تا بشنوم حديث تــو و بنـگرم تـــو را 
  )ب66گ (                                                                 

  :اميرخسرو
  به ياد تو همه شب خون خورم چــو روز شـود     ز بـيم سـنگدلان خـاك بـر دهـن مـالم      

  )654ديوان، ص(                                                                                                        

  :حافظ سعد
  خاك از بيـم رقيبان تو بر لــب مـالم   و چون روز شود      مه شب از غمخون خورم شب ه 

  )ب76گ(                                                                        
  :اميرخسرو

ـــن دور ـــم مكـ ـــه زاريــ ـــاك بــ  اي خــ
  :حافظ سعد

ــعد از پــــي پـاي ـــمســ ـــوس دايــــ  بــــ
  :امير خسرو

  )272ديوان، ص(گردي است برآستان نشسته  

  
ــر آســتان نشســته    )ب97گ(چــون گــرد ب

  
  خواري     چه دانستم كه من چنـدين بـلا ازخويشـتن دارم   جگرگه از دل در  از ديده در رنجم گهي

  )562ديوان، ص(                                                                                                 
  :حافظ سعد

  دانستم كه من چندين بلا با خويشتن دارم ار و محنت هجـران      چهجفاي يار و جور روزگ
  )ب73گ(                                                                  

  :خواجو
  )713ديوان، ص(ايم دردمنديم و به اميد دوا آمده    ايــم  به گدايي به ســر كـــوي شما آمده 
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  :حافظ سعد
  )ب80گ(دواي همـــه درد     دردمنديم و به اميد دوا آمده ايماي طبيـب كرمت كـرده 

  )574ديوان، ص(اند اموال زنگ بر شه خاور نوشته   وجه برات شام بر اختر نوشته اند : خواجو

  : حافظ سعد
  )ب 4گ(اموال زنگ بر شه خاور نوشته اند  حسن تو شاه خاور و زلف تو  زنگ رنگ 

  
  :حافظ 

 ــ   الت كـن         علاج ضعف دل من به لب حو ــاقوت در خزان ــرحّ ي ــن مف ــه اي ــتة ك   توس
  )40ديوان،ص(                                                               

  :حافظ سعد
   )ب 24گ(توستة ست كه آن خاص در خــزانمفرحّيمــن         ةغم گزيددواي اين دل بيمار  

  :حافظ
  آر     زار و بيمار غمم  راحت جا نـــي بـه مـن آر     اي صبا نكهتي از كوي فـلاني به مـــن 

  )195ديوان ،ص(                                                                                              

  :سعدظ حاف
  سـوي چمـن آر    اي زان گـل نـو خاسـته    نغمـه يار نسيمي به مـــن آر        از چمنصبا  اي 

  )ب55گ(                                                                  

  :حافظ
  )232، صيواند(هلاك بيم از هجر توست رنه هر دمموگصـال تو زنــده مـيدارد        مـرا امـيـد و
  :حافظ سعد

  )الف 74گ (مرا اميد وصـال تو زنـده ميدارد            و گرنه طاقت هجر تو من كجا دارم  
  :كمال خجندي

  )1078ديوان،ص (قدت از سرو روان نازكتر است لعل جان بخشت زجـان  نازكتر اســت        

  :حافظ سعد
  )الف24گ(ست روان بخشت زجان نازكتراست       قامت دلجويت از سرو روان نازكترلعل  حقة

  :كمال خجندي
  )916ديوان؛ ص(نياز لطف پاي نازكت افگار ميك     بر گل به پاي ســـرو چو رفتـــار ميكنــي  

  :حافظ سعد
  )الف100گ(از لطف پاي نازكت افگار ميكني      چون بگذري به پاي خيال از سواد چشم  
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وصـلت بـه دل و ديـده    / در درد توام آه كشـيدن نگذارنـد  «:سي با مطلعحافظ سعد در مخم
از روي ما را گلي «:ابياتي از يك غزل كمال خجندي را با مطلع،  )ب112گ( »خريدن نـگذارند

تضمين كـرده   )557ديوان، ص(» چيدن چه خيال است كه ديدن نگذارند /تو چيــدن نگذارنــد 
  . است كه گوياي انس او با اشعار كمال ميباشد

  
  اشعار حافظ سعد زباني قوالب و مضامين و ويژگيهاي

  قالبها و مضامين اشعار   
  :هستند مخمس، قطعه و رباعي  اشعار ديوان حافظ سعد در قالبهاي قصيده، غزل، مستزاد،

به جز يكي از قصايد كه در مدح شاه مظفر كـه  . قصيده است ششاين ديوان داراي : قصايد
ب تا 3گ(.بقي در مدح  قاسم انوار سروده شده استدوحين ناشناخته حافظ سعد است، مااز مم

  )الف9
عد را غزليات سبخش اصلي ديوان حافظ .  ط در اين دوره غزل استقالب مسلّ : غزليات
از ويژگيهـاي  . باشـد عاشـقانه مي  - عارفانهغزل با مضامين  426ميدهدكه شامل  او تشكيل 

احسـان يـار شـاطر در ايـن مـورد      . در آنهـا اسـت   »هطنـز سـگي  «غزلهاي حافظ سعد وفور 
، اشـعاري   تت عاشق و پيمودن طريق اغراق در بيان اين خفّيكي از مظاهر خفّ«  :مينويسد

 ـ  . اندخوانده »طنز سگيه«را  است كه آنها ت خـويش خـود را سـگ    و شـاعر در بيـان عبودي
ين معني براي بيان اين معني در نظر شعرا مقبول افتاده و هر يك از ا. معشوق خوانده است

ايـن معنـي از   ) تيمـوري (در ايـن دوره  . انـد قدري خويش مضموني سـاخته قدر معشوق و بي
شـعر فارسـي در عهـد    (.»اين باب داد سخن نـداده اسـت   مضامين شايع غزل است وكمترشاعري در

شده است كـه بـه    تكرار »سگ «در ديوان حافظ سعد پنجاه و پنج بار واژه )147ص:شاهرخ،يارشاطر
  :در بقيه موارد از همين نوع است ،جز در موارد اندك

 ما هست از سگان روزي فلان ايگفته شنيدم
  

  ما را ز رقيبــان درت هـــم نشمـــردي
  

  ما سـگان اي هست از سعد را فرموده شنيدم

 همين بس در همه عالم كمال احترام مـن  
  )الف84گ(                                                          

 هرچند كه خـود را ز سـگان تـو شـمرديم    
  )ب74گ(                                                               

 ميان عاشقانش محتـرم كـردي  به آخر در 
  )الف108گ(                                                       

  
  )الف111گ.(در اين ديوان  تنها يك مستزاد وجود دارد: مستزاد
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  )ب112گ.(در اين ديوان تنها يك مخمس موجود است:مخمس
ودر 1تاج از ممدوح استقطعه است كه اكثر آنها در طلب مايح 26اين ديوان داراي : قطعات

ب118-الف112گ(. ه و يك لغُز نيز ديده ميشودبين آنها يك هجوي(  
  )ب149-ب118گ.(عاشقانه است -رباعي با مضامين عارفانه 352اين ديوان داراي : رباعيات

 رفتـه رفتـه لغـز كـه در دورة      هاي لفظي در شعر،با ورود صنايع ادبي و پيچيدگي«: معميات
 ـ «تري درآمد كه طور پيچيدهمستقل به كار گرفته ميشد ب سبك خراساني بطور نـام  » ا معم

ا در سده هـاي نهـم تـا يـازدهم بيشـترين      معم«  )،ذيل لغز 1213ص:فرهنگنامه ادبي فارسي،انوشه(. »گرفت
ا در ديوان حافظ سعد به ميزان قابل معم)  1257همان، ص (. »توجه را در ميان شاعران برانگيخت

شمار آوردب دطوريكه ميتوان آن را از ويژگيهاي سبك شعري حافظ سعارد بهي وجود دتوج .
  .معما در اين ديوان مهارت و قدرت شاعر را در اين نوع ادبي ميرساند 612وجود بيش از 

 ـ  دكتر يار شاطر شـعر  «اگو را در كتـاب  به نقل از اميرعليشير نوايي نام هفده شـاعر معم
شـعر فارسـي در عهـد شـاهرخ،يار     .(سـت ه  حافظ سعد دومين آنهاآورده است ك»فارسي در عهد شاهرخ

  :اهاي حافظ سعداي از معمنمونه )239ص:شاطر
  )ب156گ(تا زنده شود دلم به هر باب كه هست    خواهم زدن اندر دل آزادي دست 

رّ «كلمه ) يعني وسط( در مصراع اول اگر در دل » يـد «واژه ) ترجمـه عربـي آزادي  (» حـ
البته اين نـام از مصـراع   . آيدبه دست مي» حيدر«را قرار  دهيم نام ) »ستد«ترجمه عربي (

اسـت و ترجمـه بـاب    »حـي «ه زنـده،  ترجم ـ: دوم نيز قابل استخراج اسـت بـه ايـن صـورت    
  .به دست مي آيد» حيدر «تركيب اين دو واژه نام  است و از»در«
  

  ويژگيهاي زباني
ص ؛ و در اشعار او تشخّ داست مقلّ همانطور كه پيش از اين ذكر شد حافظ سعد شاعري

چند مورد از ويژگيهاي زباني كه در اشـعار   نميتوان يافت ذيلاً ، ي از لحاظ كاربرد زبانخاص
  :او بسامد بالايي دارند آورده ميشود

  : در همه موارد »باز«به جاي  »وا«به كار بردن پيشوند فعلي  -
  )الف17گ(نكه با اين همه دل تاب نيارد مويت ز آ       وا دهزلف را تاب مــده يا دل مردم 

  :يظ محلّبه كار بردن واژه هايي با تلفّ -
  )ب28گ(ست نا شنوتو چون گوش هوش متگوي     چه سود پند ز سعد در گذر اي مشفق ملا

                                                 
 ) 199ص:شعر فارسي در عهد شاهرخ،يارشاطر(» در اين دوره قطعات مدح و تقاضا نسبتا فراوان است«. 2
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 ـ) روست، جوست، گرمروست، دروستگ(كه با توجه به قافيه هاي ابيات قبلي  ظ ايـن  تلفّ
 «به غزلي با رديف  )الف81گ(همچنين در اين ديوان. ميباشد"nāŝenovаst"كلمه به صورت 

  .ميخوريمبر» پنداري «در معناي  »پندري  «و نيز واژه  »ندارم «به معني »ندرم
 )الف129(ميرندد )ب129گ(آگاهدنمي: تركيبات نادر ها و واژه به كار بردن بعضي از افعال ، -

ــر ، ــر زودمي ــاني )ب143گ(ديرگي ــحاقي ، ) ب47گ(پيرافش ــراغ بس ــف31گ(چ ــور )ال ،  )ب35گ(بلاش
ميكـده  ،  )الـف 122گ(كـار آه،  )الـف 113گ(ماشـاب  ،)ب14گ(هاهمه ، )الف113گ(كلاكوتان ،)ب18گ(پرآور

  ).ب108ك(قلادههم،  )ب57گ(و) الف38گ(پرورد 
در اين ديوان واژگان تركي زياد بكار نرفته  و منحصـر در كلمـات ذيـل     :هاي تركي واژه -

  :است
، )الف5گ(و) الف3گ(، يرلغ )ب6گ(، سنجق )ب81گ(، اياغ )ب78گ(، يساق)الف93گ(، يرغو)الف117گ(ثاقو
  . )الف144گ(، اولاغ )الف3گ(طغرا

  
  ويژگيهاي فكري اشعار حافظ سعد

عرفان رواجي خاص داشت و بساط فقر و درويشي و خانقاه  ف ودر اين عصر تصو« :عرفان.1
فه مورد توجه و اقبال امرا و بزرگان قـرار  ير بود و عرفا و متصوو لنگر در هر گوشه  و كنار دا

شـعر  (. »آمـد شمار مـي در اين دوره جزو فرهنگ عمومي ب در حقيقت مسائل عرفاني ؛داشتند

، حـافظ سـعد را در    دكتر يار شاطر به نقل از اميرعليشير نـوايي  )162ص:فارسي در عهد شاهرخ،يارشاطر
مسائل مهم عرفـاني مطـرح    )164همان، ص (.ر داده استموري قراف دوره تيدسته شاعران متصو

ي و ظهور، تفويق عشق بر عقل تجلّ وحدت وجود ،مسئلة: اند ازرت بودهاين دوره عبادر شعر 
  )163ص: ،شميسا 1ناسيسبك ش (...ستايش شراب و بيخودي و بيخردي ،

اني ايـن دوره  مهمتـرين مضـمون غزليـات عرف ـ   « :ي و ظهورتجلّ وحدت وجود و مسئلة-
در  )164ص :شعر فارسـي در عهـد شاهرخ،يارشـاطر   (.»ف استاست كه از اركان معنوي تصو »وحدت وجود«

ديوان حافظ سعد به اشعاري بر ميخوريم كه  نگاه وحدت وجودي در آنها هسـت و احتمـال   
زلي بـه  از جمله تمام ابيات غ. سروده باشد »ابن عربي «اتثير نظرياعر آنها را تحت تأدارد ش
  :مطلع

  )ب18گ(ذات تو ننمود نظيرت  ةجز آين    اي از ماه منيرت اي شمع فلك لمعه
ز جان ودلم هر دو حاصل تـو  / مرا تا كه جان بود در دل تو بودي «: و نيز غزلي با مطلع

دي ابـن عربـي را بـه    در ديوان شاعروجود دارد كه ديـدگاه وحـدت وجـو   ) ب والف108گ(»بودي
  .ديدتوان وضوح در آن مي
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  :و ابياتي از اين دست
 به سرّ وحـدت اگر پي بري يـكي ببينـــي
 همــه جـا جـلوگـــاه معــشـــوق اسـت    

  
 هم حكمـم و هـم حـاكم و هـم محكـومم     
 هــم نظمــم و هــم نــاظم و هــم منظومـــم

  

  )الف102گ(نبوي جهالت بوجهل و دانــش همه 

  )ب117گ(خــواه بتخانه گير و خـواه حــرم 

  
 عــالم و هــم معلــوممهــم علمــــم و هــم 

 هــم قســمم و هــم قاســم و هــم مقســومم 

 )الف140گ(
  :عقل ستيزي و تفويق عشق بر عقل -

اي عقل ببر از سر ما درد سـر خويـــش 
 تا كــي از فكر عقـــل شكـــر خـــــدا
 بنده و شــاگرد عشقم زانـــكه نيـــست

 هادي من ره صدق و صفا عشق تو شددر 

  )الف43گ(در خـانه ما مـردم بيگانه نگنجـــد 
 )ب79گ(كــه از آن بـــوالفضــــول وارستـــــم
 )ب101گ(انــدر ايـــن فـــن عقل را استاديي
  )ب76گ(عقل از اين پس نتواند كه كند اضلالم

 
  :ستايش شراب و بيخودي  -

  ب15گ گ(توبة  نادرست من دلق هزار پاره را    وباز به كوي ميكده كرد به جرعه اي گر
  )الف43گ(ـانه نگنجـدر و پيمجز آرزوي ساغ  در سينه به غير از غم جانانه نگنجــد
  )الف18گ(راست اين دل كه سعد دارد و اين خو كه مر تو       خواهد كشيد سر به خرابي و بيخودي

ف از قبيل وط به عرفان و تصواصطلاحات و تعبيرات مرب :و تعبيرات عرفانياصطلاحات  -
،  خـوف و رجـا   ، حضـور و غيبـت   ،جمـع و پريشـاني،   طلـب  ، رنـد  ، سـاقي  ، ميخانـه  مي،

نمونـه هـايي ازآنهـا در مبحـث     . دراشعارحافظ سعدبه فراواني ديـده ميشـود  ... تسليم،رضا و
  :نمونه ديگر  بسنده ميشود  در اينجا به چند پيشين ذكر گرديد

 برساقيسـت سوي عودوچشم كه گوش مرا
  

 سماعي و قياسي نيست حالات سماع مـا 
  

  شدي و شد دلم از خود غايب تا تو حاضر
 گر تيغ كشي به كشتنم از چپ و راسـت 

  
 يكيسـت خشم و رضا هـر دو   محبوب مرا

  

     سـت ياقچه جـاي خرقـة سـالوس و دلـق زر 
  )ب31گ(                                                                

 ميجـه چه غم داريم بر وگر منكر شوي صوفي
  )ب97گ(                                                                

  )الف89گ(گفتن نتوان كه حضوريست در عين سعد

 اينجــا كــه مــنم گــردن تســليم و رضاســت 
  )الف124گ(                                                                

ــان مــرا خــوف و رجــا هــر دو يكي   ســتجان
  )ب125گ(                                                                 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  87/»زندگي و اشعار«جلال الدين حافظ سعد تبريزي
 

 

 ي و عقبي از اين همـهنيخواب و خيال د
هرچند خوشست عشرت و نعمـت و نـاز  

    

  )الف55گ(دل وارهان و دامن مردي رهيده گير
 )لـف ا131گ(ما و غم و عشق و شيوة فقر و نيـاز 

 
بيني  شاخص در اشعار حافظ سعد جهان هاي فكريِيكي از ويژگي :1حافظ سعد و قلندريه

  .هاي عرفاني او درآميخته است ت كه با انديشهقلندرانه اس
 ةهايي از اشعار قلندرانه حافظ سعد است و ممكن است خود او نيـز از جمل ـ ابيات ذيل نمونه

  :2قلندران عصر خود محسوب ميشده است
ــه جــ  ميز رنــــدي و قــــلاشي نــــورزب

 در عـــشق دلـم چـو يــــافت پـــاكي    
 سـر زاهـد شـراب كــــن     ةسعدا به كاس

  ردي و پاكــيــجـــز عـــشق و مــج
 نه همو هستي با همه تو شد مسكين ســعد

  
 را تــــازه گـــــردان   بنـــگــيانروان 

ـــان ـــن را 3 كـلاكوتــ ــتان نشيــ  گورس
  

 حيفــي تــوحقــا كــه بــه شــيخي جهــان 
  

 )الـف 7گ(بـه جـز مسـتي و رســـوايي نـدانيم       
ـــراشم  )ب66گ( 4ز آن رو ســر و ريــش ميتـــ
 )الـف 34گ(رندان قلندرانه مي اندر كـدو كننــد  

  )الف29گ(ـدري نيـــست ـــقلنـ ةدـــدر قـاع
 دل و مسـكينك تـو   بـه جـان بي ـ   5كنگراننـد 

  )ب95گ(

 )الـف 113گ( 6سـباب بــفرست  ي تـر ا حـلواپي 
ـــفرست    ــاب بــ ــد ب ــه باش ــزي ك ــر چي  ز ه

  )الف112گ(
  )ب148گ(باشي 7لنـگر زان در بدر آ كه شيــخ

  

                                                 
هيأت ظاهر در  اينان در اعمال و گفتار و ند با اين تفاوت كه اگر ملامتيه در نهان داشتن اعمال خير ميكوشيدند ،اي از ملامتيه اقلندريه فرقه 1

ت ميتخريب عادات همت نميدادندكردند و به اينكه ديگران به حالشان واقف باشند يا نه اهمي.  
پراكندگي قلندريان را در نواحي آذربايجان و حتي محيطهاي روستاييش از طريق بعضي از داستانهاي «: پراكندگي قلندريان در نواحي آذربايجان  2

پير و مراد ) 192-191صص:  يارشاطر شعر فارسي در عهد شاهرخ،.(»قرار داد به روشني ميتوان مورد بررسي) 735-650(شيخ صفي الدين اردبيلي
 تواندبنابراين حافظ سعدتبريزي نيزمي مريدشيخ صفي الدين اردبيلي بوده است، خلف و شيخ صدرالدين اردبيلي، -مراد و پير حافظ سعد   -قاسم انوار

  .قلندران آذربايجان بوده باشد يكي از
 نظر ميب كار رفته ،قلندريه در غزلي كه اين واژه ب كار بردن ديگر اصطلاحاتم اما با توجه به بافت كلام و باي اين واژه را نيافتيمعن: كلاكوتان .  3
 . اي قلندري باشد، واژهيدآ

  126فروزانفر،ج اول،ص براي اطلاع بيشتر رجوع شود به  شرح مثنوي شريف، . اشاره به چهار ضرب يا چهار ابرو قلندران. 4
در بهار عجم اين كلمه با ضم اول و كاف فارسي ضبط شده و در معني آن ميگويند قسمي از گدايان كه شاخ گوسفند بر : كُنگر يا كنگر حال« .5

گردد تا نوعي بمالند كه آواز عرعري از آن ظاهر ان ايستاده آن شاخ را بر شانه بدستي و شانه بر دست ديگر بگيرند و بر در خانه و پيش دكان مردم
 ) پ 429ص :قلندريه در تاريخ،شفيعي كدكني(» مردمان آن صدا شنيده به آنها چيزي دهند

قلندران حشيش را در حلوا                         : حلوا .ه قلندران از آن استفاده ميكردندبنگ همان حشيش و يكي از مواد نشاط زاست ك. 6
  .راً منظور از اسباب همان حشيش باشددر بيت پيش ظاه)پ443ص:همان(ميپرورانده اند

  ) 287ص: قلندريه در تاريخ،شفيعي كدكني. ((محل اقامت قلندران را لنگر ميگفتند: لنگر .7
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مضمون شعر قلنـدري وصـف رنـدي و مسـتي و     «:مضامين قلندرانه درغزليات حافظ سعد -
ت وصف باده و باده خـواري و ذكـر سـاقي، احـوال و تلقـين لـذّ      . طعن زهاد و صوفيان است

در اشعار حافظ  )171ص:ارسي در عهد شاهرخ،يارشـاطر شعر ف( .»ممنوع مستي در شعر اين دوره تازه نيست
  .نمونه رابه چند بيت بسنده ميشود .مضامين قلندرانه درابيات بسياري ديده ميشود سعد

ــه شــد  حلقــه تقــوي مــن گوشــة ميخان
 داديم به مي خرقـه و سـجاده و تسـبيح   

 و سـنت و فـرض  زاهدا چند از اين نافله 
  

 بهشــت و هــر چــه درو زاهــدان رعنــا را
  

 )ب61گ (دوش ز كشيدم خرقه كف فكندم ز سبحه 
 )الف83گ(جان و دل و دين در ره جانانه نهاديم

 شو مست و نيازي بر جانان كن عـرض  مست
  )الف62گ(                                                                 

 )الـف 13گ(جرعـه اي مـا را  ز جام دردكشان تو،
  

 ـ ظاهراً از قرن هشتم به بعد در كنار لنگـر كـه محـلّ   «: قصد عزلت گزيني در تكيه - ع تجم
حـافظ  )پ443ص:شفيعي كدكني قلندريه در تاريخ،.(»نيز به كار رفته است »تكيه «قلندران بوده است كلمه

براي سـاخت تكيـه بـه    طلب پول  1»خواجه ابراهيم«اي از ممدوح خود به نام سعد در قطعه
  .منظور عزلت گزيني ميكند
ــردمز شــهر دور بســي تكـــيه ــا ك  اي بن
 انـد اهــل دلان  زهر طرف مـددي كـرده  

  

 كـه تا كناره كنم از ميـان زشتـــــي چنـد    
 تو هم به لطف مدد كن مرا به خشـتي چنـد  

  )ب114گ(                                                            
  هاي ادبي  اشعار حافظ سعدويژگي

، اصرار در آوردن صنايع بديعي در )دورةتيموري(ف در شعر و شاعري اين دوره مظاهر تكلّاز 
ه از صنايع بسيار شايع اين دوره است و شعرا به انواع مختلف آن توج »تجنيس« .شعر است
 ـ  كاربردن فراوان آرايـه ويژگي چشمگير اشعارحافظ سعد ب2.داشته اند كـار  ي اسـت؛ ب هـاي ادب

كـرده  بخش عرفاني، خواندن اشعار وي را لـذّت  بردن آرايه هاي ادبي همراه با مضامين والاي
جنـاس  «كار رفته در ديوان وي  تجنـيس اسـت بـه خصـوص     بيشترين صنايع ادبي ب. است

ي در شـعر  برجستگي خاصد محسوب ميشود اما اين ويژگي، چه وي شاعري مقلّگر.»مركب 
اسـت كـه شـاعر از     )الـف 66گ(زيباترين نمونه آن در غـزل . ا نوآوري همراه استب او دارد وبعضاً

                                                 
ي تاريخي دوره تيموري عي كه در كتاب هابا تتب. آمده است )ب176گ(همچنين در يكي از معميات ديوان  و) الف114گ(اين نام در يك قطعه.  1

هـ 838متوفي در سال (منظور شاعر سلطان ابراهيم پسر شاهرخ  ، ليكن ميتوان احتمال داد ت شخص مورد نظر معلوم نشدويه صورت گرفت؛
از طرف شاهرخ مأمور جنوب ايران شد و مدرسه دارالشفاء شيراز را او بنا كرد، به گفته  وي شاعر و شاعر دوست بوده است و گفته ميشود باشد)ق

هرچند كه  به كار رفتن عنوان خواجه در مورد يك ).604ص:3حبيب السير،خواند ميرج.(راهيم مدتي نيز در تبريز بوده استخواند مير، سلطان اب
شاهزاده چندان معمول نبوده صحت را همچنان توأم با ترديد ميسازد اما اگر بپذيريم خواجه ابراهيم همان سلطان ابراهيم است ت اين تعيين هوي

  .را در زماني كه سلطان ابراهيم در تبريز بوده است سروده باشد) الف114گ( سعد قطعةاحتمال دارد حافظ 
 .126و133بر گرفته از كتاب شعر فارسي در عهد شاهرخ،صص.  2
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چنانچـه ذكـر گرديـد اشـعار ايـن       .در هشت معني مختلف قافيه ساخته است» كمينم«واژه
است اما چون ...) استعاره ،تشبيه و(و صورخيال  )لفظي و معنوي(از صنايع ادبي  ديوان مملو

ه نميشود و در حقيقت تكرارِي ديددر اين زمينه نوآوري خاص پيشينيان است تنهـا   مكررات
دو آراية جناس مركب و تام ، كه شاعر اغلب آن را با نوآوري و جلوه نمايي خاص بكار بـرده  

  : است،آورده ميشود
جناس مركب بسامد بالايي در شعر حافظ سعد دارد و خواننـده در نگـاه   : جناس مركب

عنوان ويژگي يبرد به طوري كه ميتوان آن را باستعمال آن م اول پي به ميزان علاقة شاعر به
سبكي شاعر مورد مطالعه قرار دارد خاص.  

مشــاهده ميكنـيم كـه شــاعر   )الـف 66گ( 241زيبـاترين نمونـه جنـاس مركــب را در غـزل     
معـاني مختلـف ايـن واژه بـه     .معني مختلف ، قافيه قرار داده است را در هشت» كمينم«واژه

در كمين من،كمترين هسـتم،در كمـين هسـتم،كمي نـَم،     «:شاعر در غزلترتيب بكارگيري 
در ذيل متن كامل ايـن   .ميباشد» واژه كمينمين من،كمينگاه هستم،كه امين هستم و كمتر

  :غزل آمده است
 كميـنماي ساخته چشم تو ز هر گوشـه

 تا دفع رقيبت كنم از نــــاوك آهــــي  
 سر سبز شود بــاغ دلــم گر ز تـــف آه 

 يار كمــين تـوام و هـيچ نپــــرسي   من 
 هم در تو گريزم ز تو زان رو كه گه صيد
 در خلوت اگر سعـد دمي با تـو نشينـــد  
 امروز كسي از شعــرا نيست كه گويـــد

  

 كمينـــم بگشاي كمندي كـه منــت صـيد     
 كميـنم در كوي تو بنشسته همـه شـب بـه    

ــاز  ة در چشــم ــد ب ـــمچشــمم نكن  كمــي ن
 يـار كميـنم  اي  روزي كه چه شـد حـال تـو   

ـــدي و   ــاني و كمنــ ــري و كم ـــمتي  كمينـ
ـــامينم   ـــزند لاف كـ ــل در آن دم نــ  جبري
 شعري كه بـود جمـــله قـوافيش كمينـــم    

  

  :اند هاي مركب ذيل كه زيبايي خاصي به اشعار حافظ سعد دادههمچنين جناس
ــرآورد ما جوش ساقي مــــي -   بــــياوربـ
 خمـــارمردم اي سـاقــي خــدا را از  -
 نيستدلبري  تو به حسن و  كس چون -
 بميــرم اي باد از آن پيـــش كه در درد  - 
 ليـــلينـــگردي دلا مـحرم ســــرّ   -
 گــل نسيمبوي وصــال ميشـــنوم يا  -
 شـــوجــــان سپـــر   دلا در راه جـــانان  - 
  

 )ب57گ(بيـــاور   بـرآ، وردمطرب به چمن مست  
 )ب58گ(خــــــم آرز ميتــواني ســـاغر مــــي ا

  )ب30گ(نيست  دل، بـرياز مــهر تـــو هيچ 
 )الـف 66گ(به ميـــرم ره برسان حال دل خسته يك

  )الف109گ(ليــلي چو مجنون به غم روز ناكرده
 )الف64گ(گل نه سيمكن  طلب نسيماي باغبان 

 )ب94گ(شـو جـــان سپـــر   وگر خنجر كـشد از 
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  جناس تام
در سـه معنـي   » چين« در بيت زير شاعر از واژه . كار رفته استزياد باس تام نيز در اين ديوان جن

  .جناس تام ساخته است) تاب،كشور چين،چيدن( مختلف
خويش  چين نقش از گر بنگرد خجل شود     چين دو زلف و نقش رخش نقشبند چين

  )الف61گ(

  :هاي ديگري از جناس تام آورده شده است در زير نمونه
 عشقنـــدرشتهسرةبستـعـــالــم همه پـا

  
 با هـــر صنـمي بــود دلـــــم را عـــهدي   

 ابـروي نـــگار   طـاق هيچ محرابي مرا چـون  
  

 شنيد و در آمد به خنـــده سرو قدت وصف
  

  ست رشته كه رشته كه اين معلوم نشدهيچ 
  )الف30گ(                                                  

 )الف135گ(بشكست دلم همه عهدتو  عهددر 
 بـود  افتاده  طاق محراب كان اندرچشم  نامد

  )الف43گ(                                                       
 اسـت  قامـت  الصلاه چه رفتار و قامت قد

  )الف31گ(                                                      
   نتيجه

قاسـم  «عرفاي قـرن نهـم هجـري و از مريـدان      واز شعرا » الدين حافظ سعد تبريزيجلال«
بيشتر . بوده باشد   »انقلندر« با توجه به سروده هاي وي احتمال ميرود كه  از . است »انوار

 ـ . عاشقانه است –در قالب غزل و داراي مضامين عارفانهاشعار وي  ا تعداد قابل ملاحظـة معم
اشعار  د است و ازوي شاعري مقلّ .ه استمتأثر از رواج اين نوع ادبي در آن دوردر اين ديوان 

. تـأثير گرفتـه اسـت    »امير خسرو دهلوي« و »خواجو« ، »سعدي«  ، »حافظ«چون ؛شعرايي
طور آشـكار قابـل   سبك عراقي است، در اين ديوان ب ويژگيهاي ،عرفان  كه يكي از مهمترين

در اشعار حـافظ  مضامين و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني و بالاخص قلندرانه .مشاهده است 
 »تجنـيس «از لحاظ ادبي بيشترين آرايه بكار رفته در ديـوان وي . سعد به وفور يافت ميشود

است كه شاعر آن را به ميزان قابل ملاحظه همراه بـا نـوآوري خـاص     »جناس مركب«بويژه 
  .بكاربرده است

  
  منابع 

بنگـاه ترجمـه و نشـر    : انتهري،،به اهتمام عبدالحسين نواي) ش1349(احسن التواريخ، رملو،حسن.1
  كتاب

  علمي:  تهران، 4و3ج، ) ش 1363(دياحوال و آثار خوشنويسان ،بياني،مه.2
  آگاه:تهران، مقدمه تصحيح و تعليقات شفيعي كدكني،)ش1388(اسرار التوحيد ،ابوسعيد ابوالخير.3
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  دار الأضواء : ، بيروت)بي تا(الذريعه ،تهراني ،آقا بزرگ .4
  فردوس : ، تهران 4و1، ج )ش1369(ايران ،صفا، ذبيح االله تاريخ ادبيات در .5
ترجمـه دكتـر    ،)ش 1379( بي نام ،پژوهش از دانشـگاه كمبـريج   تاريخ ايران در دوره تيموريان، .6

  ديبا : يعقوب آژند،تهران
  سامي:يزد، ،تصحيح احمد مدقق يزدي )ش1388(تحفه سامي، سام ميرزا صفوي.7
شـركت سـهامي   : ، تهـران ،تصحيح ركن الدين همايون فرخ )بي تا(يتحفه سامي، سام ميرزا صفو.8

  چاپ انتشارات كتب اربعين
  ارمغان:تهران،تصحيح و مقابله حسن وحيد دستگردي،)ش1314( تحفه سامي، سام ميرزا صفوي.9

  خاور: ، به كوشش محمد رمضاني ،انتشارات) ش 1366(تذكرة الشعراء، دولتشاه سمرقندي.10
  ، چاپ ليدن) م1901(  لتشاه سمرقنديه، دوتذكره دولتشا.11
  كتابخانه رازي: ، تهران) ش 1343)( متخلص به صبا(تذكره روز روشن ،محمد مظفر، حسين.12
به اهتمـام علـي اصـغر    ،)ش1363( مير نظام الدين، )نوايي(امير عليشير تذكره مجالس النفائس،.13

  منوچهري : حكمت، تهران
تصـحيح زيـر     ،)بـي تـا  (ندمير،غياث الدين بن همام الدينبشر ، خوا حبيب السير في اخبار افراد.14

  خيام : ،تهران4و3ج ،نظر محمد دبير سياقي
، با مقدمـه  ) ش1333( حبيب السير في اخبار افراد بشر ، خواندمير،غياث الدين بن همام الدين.15

  خيام، : تهران،يجلال الدين هماي
  بنياد كتابخانه فردوسي تبريز :  ،تهران) بي تا(دانشمندان آذربايجان، تربيت، محمدعلي.16
فرهنگسـتان زبـان و ادب   : ،تهـران )ش1386(دفتر دگرسانيها در غزلهاي حافظ ، نيساري، سليم.17

  فارسي 
) ق 864( الـدين سـعداالله تبريزي،نسـخه خطـّي    ديوان سعد حافظ تبريزي ،حافظ تبريزي،جلال.18

 13159، ش240:، ص36خه هـاي خطـّي، ج   فهرسـت نس ـ ،محمود بـن محمـد بـن خماري    :،كاتب
  كتابخانه مجلس شوراي اسلامي:،تهران

، ) ق  864(نسـخه خطـّي   الدين سعداالله تبريزي،حافظ تبريزي،جلالحافظ سعد تبريزي ديوان .19
،نسـخه هـاي   OR.11846موزه بريتانيـا  شـماره نسـخه؛    ، ،)پير بداق( شيخ محمود هروي :كاتب

 -ي بريتانيا، اثر مرديت اونس، فهرست موزه681،ص4:خطي دانشگاه تهران، ج

،تصحيح سيد كمال حاج سيد جـوادي   )ش 1380( زبده التواريخ ،حافظ ابرو، نورالدين لطف االله.20
  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، نشر ني: تهران ، 4،ج
، بر اساس نسـخه علامـه قزوينـي و دكتـر     )1382( ديوان ، حافظ شيرازي، شمس الدين محمد.21
  نشر جمال: اسم غني،  تهران ق

با شرح حال و زندگاني اقدم نسخ به خط علـي دامغـاني،    ،)1374(، خجندي،كمال الدينديوان. 22
  سروش: تهران ،به اهتمام ايرج گلسرخي
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انتشـارات  :تهران،مقدمه مهدي افشار، ) بي تا(،خواجوي كرماني،ابوالعطا،كمال الدين محموددوان. 23
  ارسطو

  نگاه: تهران ،مقدمه و تصحيح محمد روشن، )1380(وي، امير خسرودهلديوان، . 24
  دانشگاه پيام نور:تهران،)1382(،شميسا ،سيروس)نظم(1سبك شناسي .25
  فردوس : ،تهران) ش1376( سبك شناسي شعر ،شميسا، سيروس.26
  زوار: ،تهران)ش1384(شرح مثنوي شريف ،فروزانفر، بديع الزمان.27
  معين : ، تهران)ش 1388(شريفي، محمد  فرهنگ ادبيات فارسي،.28
  طلايه : ، تهران) ش1368( فرهنگ سخنوران ،خيام پور، عبدالرسول.29
  دانشگاه تهران: ، تهران) ش1383(ي در عهد شاهرخ، يار شاطر، احسانشعرفارس.30
: تهـران  ،)ش 1386(ها در ادبيات فارسـي ،يـاحقي، محمـد جعفـر    فرهنگ اساطير و داستان واره.31
  هنگ معاصرفر

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:تهران، 2:ج ،)1381(فرهنگنامه ادبي فارسي،انوشه، حسن.32
صـحله كافـه   تاريخ و جغرافيا لغاتني و تعبير ا(  ،)ش1316( شمس الدين ،سامي،  قاموس اعلام.33

  مهران معارف :، استامبول)اسماء خاصه يي جامعدر
  سخن: ،تهران)ش1386( محمد رضاقلندريه در تاريخ ، شفيعي كدكني، .34
،تصحيح وتعليق محمـد شـرف الـدين يالتقايا،رفعـت بيلگـه       )بي تا(كشف الظنون ،حاجي خليفه.35

  دارالاحياءالتراث:الكيسي ، بيروت
   كتابخانه سنايي: تهران،تصحيح سعيد نفيسي ،)ش 1337(انوار كليات قاسم انوار ، قاسم.36
  زيبا:،تهران)ش1353(گلزار جاويدان ، هدايت، محمود.37
  دانشگاه تهران: ، تهران) ش 1373(لغت نامه، دهخدا، علي اكبر.38
حمـد فـرخ، ج   ،تصحيح م)ش 1339(مجمل فصيحي، فصيح خوافي، احمدبن جلال الدين محمد.39
  باستان: ، مشهد3

سـال  ) هـاي خطـي  مجله بين المللـي مطالعـات و تحقيقـات نسـخه    (،)ش 1389(نامه بهارستان.40
  .17دفتر يازدهم، 

  فردوس : ،تهران)ش 1381(نگاهي تازه به بديع،شميسا ،سيروس .41
   بنياد فرهنگ ايران: تهران) بي تا(هنرعهدتيموريان و متفرعات آن، حبيبي،عبدالحي .42
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